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اوامر
جلسه 45 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب گذشته

خلاصه فرمايش مرحوم محقق نائين(اعل اله مقامه الشريف) اين شد که فرمودهاند: اگر بخواهيم علم به حم را در متعلق قرار
دهيم، هم در مقام انشاء مستلزم حذوراست  و هم  در مقام فعليت و اگر قصد امر را جزء متعلق قرار دهيم، در مراحل ثلاثه؛

مرحله انشاء، فعليت و امتثال مستلزم محذور است.

آنچه که محذور مشترک بين همه اين موارد هست و اساس مبناي مرحوم نائين(ره) را تشيل مدهد، اين است که؛ اولا همهي
قضاياي وارده در شرع را، قضاياي حقيقيه بدانيم و ثانيا قائل شويم که، تمام قيود و شرايط موضوع در قضاياي حقيقيه، مانند

خود موضوع بايد مفروض الوجود تلق شود.

فرق بين متعلق و موضوع

نتهاي را در توضيح فرمايش ايشان عرض کرديم که، ايشان بين متعلق و موضوع اين فرق را قائلاند که، متعلق عبارت از
چيزي هست که، «الامر يدعو اليه»، امر داع بسوي او هست، در «يجب الصلاه»، متعلق از باب اينه وجوب يدعو اليه، خود

صلاه است.

اما موضوع آن است که، اين حم و متعلق مجموعا براي آن وضع شده است و امر داع به آن نيست. مثلا خود ملف عنوان
موضوع دارد، شرايط تليف؛ بلوغ، عقل، قدرت و .... تماما عنوان موضوع دارد و موضوع دير امر به آن دعوت نمکند.

حال روي همين فرق که بين متعلق و موضوع وجود دارد، متعلق نمتواند مفروض الوجود باشد، براي اين که صلاه را اگر در
حين امر مولا، مفروض الوجود قرار دهد، مستلزم سقوط امر است، چون اگر نماز موجود باشد، امر تحصيل حاصل مشود،

پس در متعلق، فرض وجود متعلق نمشود بشود چون ملازم با سقوط امر است.

اما موضوع را بايد مفروض الوجود قرار دهيم، چون قضيه، قضيه حقيقيه است و تا فرض وجود موضوع نشود و موضوع
فعليت پيدا نند، حم فعليت پيدا نمکند.

آن وقت مرحوم نائين(ره) اضافه فرمودهاند که: قصد امر، خودش متعلق است و امر متعلق المتعلق مشود که، اصطلاحا در
حم موضوع است، يعن اگر چيزي بخواهد متعلق المتعلق باشد، بايد مفروض الوجود باشد، عرض کردم که ايشان در قضيه
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«اوفُوا بِالْعقُودِ» فرمودهاند، متعلق وجوب وفا است، اما عقد متعلق المتعلق است و لذا مولا وقت مخواهد حم کند، بايد آن را
مفروض الوجود قرار دهد، يعن وجود عقد را فرض مکند و بعد حم وجوب وفا را متوجه آن مکند.

دقت کنيد چون روشن نبودن فرمايش مرحوم نائين(ره) سبب بعض از اشالات بر ايشان شده که، اگر فرمايش ايشان را خوب
روشن کنيم، بعض از اشالات که بر ايشان وارد شده است، دفع مشود.

مرحوم نائين(ره) ي متعلق تصوير کرده و ي موضوع و فرموده: آنچه هم که بعنوان متعلق المتعلق است، در حم موضوع
است. فرض وجود آنچه را که بعنوان متعلق الحم است، نمتوانيم بنيم، چون مساوي با سقوط تليف است.

اما موضوع و متعلق المتعلق بايد مفروض الوجود باشد، در قضيه «اوفُوا بِالْعقُودِ» و «اوفوا بالنذور»، نذر و عقد عنوان متعلق
المتعلق را دارد، مولا وقت مخواهد وجوب را متوجه وفا کند، فرض وجود وفا معنا ندارد، چون مستلزم تحصيل حاصل

نتِ ميالْب جالنَّاسِ ح َلع هل آورد. کما اين که در «وکند و بعد وجوب وفا را ماست، اما وجود عقد و نذر را فرض م
استَطاعَ الَيه سبيلا» مولا وجود مستطيع را فرض کرده و با اين فرض وجوب را براي آن جعل کرده است .

بعد فرمودهاند: «کل شرط موضوع» هر چيزي که بعنوان شرايط تليف باشد، در دائره موضوع داخل است، يعن بايد وجود آن
فرض شود. اين شرايط دو نوع است؛ بعض از شرايط غير اختياري است، مثل بلوغ، عقل و وقت در باب نماز، اما بعض از
شرايط اختياري است، مثل مسئله استطاعت که، عنوان شرط دارد و مولا وجود استطاعت را فرض مکند و سپس وجوب را

جعل مکند.

اين نته را عرض کنم که، اين موضوع را که ايشان فرموده: فرض وجودش مشود، اما تحصيلش واجب نيست، براي اين که
مولا وقت وجوب را براي مستطيع جعل مکند، در مقام جعل همين که فرض وجود موضوع را بند، کاف است براي اين که
حم براي آن قرار دهد، اما تحصيل اين موضوع براي ملف لازم نيست. بعض از شرايط را که گفتيم: غير اختياري است، در

شرايط اختياريه هم ملف لازم نيست که آنها را تحصيل کند.

اين خاصيت فرق بين متعلق و موضوع است، تحصيل متعلق لازم است، يعن در جاي که مولا انشاء الزام دارد، تحصيل
متعلق لازم است، اما تحصيل موضوع لازم نيست.

حالا که اين معنا روشن شد، مرحوم نائين(ره) فرموده: قصد الامر خودش متعلق است و امر متعلق المتعلق مشود، خود قصد
الامر مفروض الوجود نيست، اما بايد خود امر مفروض الوجود باشد، در نتيجه در حين امر و قبل از تحقق امر، بايد امر

مفروض الوجود باشد که، اين تال فاسدش اين است که، «تقدم الشء عل نفسه» لازم م آيد.

اين خلاصه فرمايش مرحوم محقق نائين(ره) است که، عرض  کردم در بعض از مباحث دير علم اصول هم، ايشان به همين
مطالب استدلال کردهاند.

نقد و بررس استدلال محقق نائين(ره)

اشال محقق عراق(ره) بر محقق نائين(ره)

مرحوم محقق عراق(ره)(در کتاب مقالات) در اشال بر نائين(ره) فرمودهاند که: بحث در اخذ قصد الامر است و قصد الامر،
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مجموعا عنوان متعلق دارد، کلام شما «بالنسبه ال متعلق المتعلق» که خود امر است، صحيح است، اما بحث در اخذ خود امر
نيست، بله بحث در اين است که، متعلق را که قصدالامر است، جزء متعلق قرار دهيم. همانطوري که رکوع و سجده عنوان جزء

المتعلق را دارد، قصد الامر هم عنوان جزء المتعلق را داشته باشد.

اين اشال را مرحوم محقق عراق(ره) به مرحوم نائين(ره) وارد کرده است که، اين حرفتان درست است که گفتهايد: آنچه
عنوان متعلق المتعلق را دارد، بايد مفروض الوجود باشد، اما قصد الامر که خودش متعلق است، عنوان متعلق المتعلق را ندارد.

در توضيح اشال مرحوم عراق(ره) عرض کنيم که، مسئله متعلق المتعلق جاي است که، دو چيز مطرح باشد، مثلا در باب
«اوفُوا بِالْعقُودِ»، ي وفا داريم و ي عقد که، وفا متعلق وجوب است و عقد هم متعلق وفا است، يعن وفا به خود عقد تعلق

پيدا مکند.

اما به نظر مرسد که در باب قصد الامر نتوانيم بوييم که: قصد خودش متعلق است و امر متعلق المتعلق است، قصد چيزي
ه قصد الامر يشود، بلوييم: قصد عنوان متعلق دارد و امر متعلق المتعلق معنوان متعلق را ندارد که ب نيست و به تنهاي

چيز است و اگر قصد را از امر جدا کنيد اصلا معنا ندارد.

به نظر مرسد اين اشال مرحوم محقق عراق(ره) اشال واردي است که، درست است که فرمايش شما را قبول کرده و
مگوييم: هرجا متعلق المتعلق مطرح باشد، بايد مفروض الوجود تلق شود، اما اينجا بحث در قصد الامر است که ي چيز

است و خودش هم متعلق است و مرحوم نائين قبول دارند که، متعلق را نبايد مفروض الوجود قرار دهيم، لذا اين اشال مرحوم
محقق عراق(ره) وارد است.

نقد و بررس اشال محقق عراق(ره)

بعض خواستهاند از اين اشال جواب دهند و بويند: اصلا مرحوم نائين(ره) هدفش متمرکز روي خود امر است و مخواهد
امر را بعنوان متعلق المتعلق قرار دهد که، اين دفاع، دفاع درست اين اشال جواب دهند و بويند: اصلا مرحوم نائين(ره)

هدفش متمرکز روي خود امر است و مخواهد امر را بعنوان متعلق المتعلق نيست. اصلا با قطع نظر از فرمايش محقق
عراق(ره) مگوييم: امر نمتواند متعلق المتعلق قرار گيرد.

 متعلق المتعلق جاي است که، خود متعلق بما هو هو، متعلق براي حم است و اين متعلق دوم هم به آن تعلق پيدا کند، مثل
وجوب وفاي به عقد يا نذر.

سوال:...؟
پاسخ استاد: متعل المتعلق در اين مثال، وجوب حم است، وفا متعلق است و عقد متعلق المتعلق است.

اشال ما اين است که، عرض کردم با قطع نظر از اشال مرحوم محقق عراق(ره) ‐که فرموده: اين حرفتان درست، اما قصد
الامر را، مجموعا بخواهيم جزء متعلق قرار دهيم، درست نيست‐ بحث ما در متعلق المتعلق نيست که، بعض جواب دادهاند که،

مراد نائين اين است که قصد خودش متعلق است و امر متعلق المتعلق است، بله عرض ما اين است که، نمتوانيم اينطور
تصوير کنيم، قصد الامر قابل تفي نيست که، بخواهيم قصد را  ي متعلق قرار دهيم و امر را متعلق دير قرار، قصد الامر

مجموعا ي ش واحد است.
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اشال استاد محترم بر مرحوم نائين(ره)

اشال دوم اين است که، قبول داريم که نمتوان فرض وجود متعلق را در حين امر کرد، در متعلق فرض وجود متعلق نمشود.
اما اين که فرمودهايد: موضوع را بايد مفروض وجود بيريم، آن هم در همه موارد و در همه قضايا، چه دليل بر اين معنا

داشتهايد؟

شما با اين همه بيان مفصل که داشتهايد، فرمودهايد: فرق بين متعلق و موضوع اين است که، مولا نمتواند فرض وجود متعلق
را در حين امر بند، اما فرض وجود موضوع را متواند داشته باشد که، اين درست است،  اما چه دليل داشتهايد بر اين که،

مولا بايد فرض  وجود هر موضوع را بند؟

دليل بر اين معنا نداريم که مولا بايد فرض وجود همه قيود و شرايط را در حين امر، داشته باشد.

مرحوم آقاي خوئ(قدس سره الشريف)(در کتاب محاضرات) فرمودهاند: يا بايد برهان عقل داشته باشيم که، عقل بويد: اين
قيد و شرط طوري است که، مولا بايد در حين امر فرض وجودش را بند، يا اگر برهان عقل نباشد، دليل در مقام اثبات دلالت

بر اين معنا داشته باشد.

ما طبق همين بيان و در تميل و تأييد فرمايش ايشان ميوييم: اساس استحاله را از اينجا درست کرديد که، بايد فرض وجود هر
موضوع بشود و قصد امر را هم بالاخره به برکت امر داخل در دائره موضوع برده و گفتهايد: پس بايد فرض وجود قصد امر را

در حين امر بند و اين مستلزم تقدم شء بر خودش مشود. چه لزوم دارد که موضوع به جميع القيود و الشرايط، فرض
وجودش بشود، تا اينه مولا بخواهد امر کند.

در کلمات ايشان برهان بر اين معنا وجود ندارد که، هر موضوع، در حين که مولا مخواهد امر به آن کند، بايد مفروض
الوجود باشد. دليل بر اين ادعا نداريم و خود ايشان هم دليل اقامه نفرمودهاند.

اين بحث را اگر بخواهيم ادامه دهيم، قابل ادامه است که، راجع به قيود و شرايط بوييم: آن شرايط اختياريه و غير اختياريه، مثلا
در باب نماز، ي از شرايط وقت است، مولا وقت که وجوب صلاه را مخواسته براي صلاه جعل کند، وجود وقت را هم فرض

کرده، اين قبول داريم، اما ي از شرايط صلاه، طهارت الثوب است، آيا در حين انشاء، مولا فرض وجوب طهارت الثوب هم
کرده است؟ چه لزوم دارد که، مولا اين را فرض کند؟

ند، يعناز شرايط، مثل بلوغ، عقل، استطاعت، قدرت و .... هست که، مولا چارهاي ندارد و بايد فرض وجود آن را ب بعض
عقل مگويد: اگر اين انشاء بخواهد لغو نباشد باشد بايد فرض کند که، اين شرايط موجود است، اما طهارت بدن و لباس که

ي از شرايط صحت صلاه است، آيا براي اينها هم، مولا بايد وجودشان را فرض کند؟ چه نيازي دارد؟

حال بوييم: قصد الامر هم چه اشال دارد که، مثل طهارت ثوب باشد؟ قصد الامر هم که ي از اجزاء و شرايط اين عمل
هست، لزوم ندارد که مولا در حين امر، وجودش را فرض کند. اگر فرض وجودش لازم نبود، دير همه حرفهاي مرحوم 

نائين(ره) از اساس از بين مرود.

پس مجموعا دو اشال مهم بر مرحوم نائين(ره) وارد است؛ ي اين که امر را نمتوانيم متعلق المتعلق قرار دهيم و دوم اين
که، دليل نداريم که، هر چيزي که عنوان موضوع داشت، فرض وجودش در حين جعل و انشاء لازم باشد و با اين بيان، بيان



مرحوم نائين(ره) هم بطلانش روشن مشود.

ان شاء اله دنباله اصل بحث را، بعد از ماه مبارک رمضان پ مگيريم.

حديث اخلاق هفته

چون نزدي ماه رمضان هستيم، آقايان توجه دارند که، ماه مبارک رمضان موقعيت بسيار مناسب هست که، انسان خودش را
از بسياري از مشلات روح که، براي خودش و بدست خودش به وجود آورده، تطهير کند.

 واقعا نبايد آن انتظاري که مردم از ماه رمضان دارند، ما هم همان اندازه انتظار داشته باشيم، استفاده ما از ماه رمضان، بايد
بيش از استفادهاي که مردم معمول از رمضان دارند، باشد.

بايد در رمضان، علاوه بر اين که با ظاهر قرآن ارتباط بيشتري پيدا مکنيم، واقعا به حقيقت و باطن قرآن، چند قدم نزيتر
شويم. بعد از رمضان  ببينيم که، بعض از واقعيت هاي قرآن، در درون انسان بوجود آمده است و انسان مقداري خودش را از

اين ظلمت ماديات جدا کرده و به وادي معنويات و  نور رسانده است.

عل اي حالٍ ماه بسيار مهم است، ان شاء اله آنهاي که موفق براي تبليغ هستند، وظيفه اول ي روحان در ماه مبارک
رمضان، مسئله تبليغ، بيان احام و آشنا کردن مردم به دين هست.

در درس صبح اين نته را عرض کردم که، اصلا روحان بايد، گوشهاي از وجود امام معصوم(ع) در جامعه باشد. روحان اگر
ديد، خلا غيبت امام معصوم(ع) را تا اندازهاي با وجود خودش پر مکند، بداند که آدم موفق است، اما اگر ديد که نه، اين کار
هم مثل کارهاي معمول و متعارف مردم است، مردم کارهاي تجاري انجام مدهند، ما هم کارهاي بحث انجام مدهيم و فقط

وقت مان را به ان قلت و قلت مگذرانيم، اين چه اثري دارد؟

بايد خود مان را به سلاح علم و سلاح تقوا مجهز کنيم و وجودمان در جامعه، واقعا گوشهاي از وجود امام معصوم(ع) باشد.

که مردم ببينند، خيل باشد، روحان و تقواي که داراي شرايط علم خوب همه جا مورد احترام مردم است، روحان روحان
گرايش به دنيا و مظاهر دنيا ندارد، ببينند که اگر مشلات مادي همه وجودش را احاطه کرده، اين غرق در وادي ديري هست و

در عالم ديري دارد سير مکند، اگر اين را مردم واقعا احساس کنند، باهمه وجود در خدمت روحان هستند.

البته تصنعاش هم فايدهاي ندارد، انسان داخل منزلش بهترين غذاها، لباسها و بهترين امانات را داشته باشد، اما خارج از
منزل، طور ديري بخواهد نشان دهد، اين فايده ندارد.

آنچه واقعا اثر دارد اين است که، مردم ببينند حقيقتا آنچه که خوانديم، باورمان شده است. حقيقتا اين که خوانديم «و ما الْحياةُ
الدُّنْيا الا لَعب و لَهو»، واقعا اين را باور کرديم و دنبال لهو و لعب دنيا نيستيم و دريچه ديري به عنايت خدا به روي ما باز شده و
مسير ديري به ما نشان داده شده است که، دنبال ط کردن آن مسير هستيم. مردم هم اگر واقعا اين را بفهمند، با همه وجود در

خدمت روحان هستند.

انشاله در ماه رمضان، هم بتوانيم به مردم و هم به دين و هم به خودمان خدمت کنيم و خودمان را به برکت عنايات خاص که
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خداوند در رمضان دارد، مشمول آن عنايات خاصه قرار دهيم ان شاء اله.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


